
عصر آخرین روز بهمن ســال 96 و ســاعات اولیه نخســتین روز اســفندماه بود 

کــه اتفاقــات رخ‌داده در خیابانــی در شــمال تهــران در صــدر اخبــار رســانه‌ها 

قــرار گرفــت و توجــه همــه را بــه خــود جلــب کــرد. خیابــان پاســداران جایــی 

ــه دســت آشــوبی  ــاق ب ــه و چم ــاوت قم ــای متف ــا چهره‌ه ــه عــده‌ای ب ــود ک ب

به‌پــا کــرده بودنــد کــه خســارات جانــی و مالــی زیــادی را به‌دنبــال داشــت. 

ــه)س(  ــهادت حضرت‌صدیقـ ــب شـ ــادی در شـ ــش گنابـ ــاش دراویـ اغتشـ

ـــود  ـــال ب ـــر 20 س ـــان زی ـــن برخی‌هایش ـــه س ـــا را ک ـــوان رعن ـــج ج ـــهادت پن ش

ـــا  ـــبزپوش ناج ـــوان س ـــه ج ـــه س ـــن غائل ـــت ای ـــاز نخس ـــت. در ف ـــال داش به‌دنب

ـــاعتی  ـــیدند. س ـــهادت رس ـــه ش ـــاث ب ـــد ث ـــرگ محم ـــه م ـــای اراب ـــر چرخ‌ه زی

ـــه دوم  ـــمند مرحل ـــودروی س ـــک خ ـــد از آن ی ـــد و بع ـــودروی پرای ـــک خ ـــد ی بع

ـــت را  ـــان امنی ـــه حافظ ـــادی ب ـــش گناب ـــدادی از دراوی ـــیانه تع ـــوم وحش هج

ـــر  ـــد نف ـــدن چن ـــر و زخمی‌ش ـــک نف ـــهادت ی ـــه ش ـــه ب ـــه‌ای ک ـــد؛ حمل ـــم زدن رق

دیگـــر منجـــر شـــد. یکـــی دیگـــر از نیروهـــای بســـیجی حاضـــر در صحنـــه نیـــز 

ـــت و  ـــرار گرف ـــت ق ـــورد اصاب ـــرد م ـــاح س ـــا س ـــادی ب ـــش گناب ـــه دراوی در حمل

ـــید.  ـــهادت رس ـــه ش ب

ــه مامــوران کلانتــری 102  ــادی ب ــه خشــونت‌بار دراویــش گناب در پــی حمل

خیابــان پاســداران تهــران و هجــوم اتوبــوس، علاوه‌بــر شــهادت ســه جــوان 

ــه نام‌هــای گروهبــان امامــی و گروهبــان بایرامــی از نیروهــای کادر  ناجــا ب

یــگان امــداد و همچنیــن ســرباز وظیفــه رضــا مرادی‌علمــدار و دو بســیجی، 

ــوری  ــودروی عب ــه 26 خ ــده و ب ــی ش ــز زخم ــاده نی ــران پی ــدادی از عاب تع

ــج  ــون پن ــود خ ــه ب ــد.  هرچ ــدی وارد آم ــیب ج ــم آس ــردم ه ــده م و پارک‌ش

شــهید مدافــع امنیــت ریختــه شــد تــا غائلــه ختــم شــده و آرامــش بــه ایــن 

ــردد.  ــه بازگ منطق

شهید رضا امامی

شــهید امامــی جــوان 22 ســاله‌ای بــود کــه دو ســال بعــد از پوشــیدن لبــاس 

خدمــت بــه درجــه شــهادت نائــل شــد. مــادر شــهید امامــی از حــال و هــوای 

خــود در لحظــه شــنیدن شــهادت فرزنــدش این‌طــور روایــت می‌کنــد: »شــب 

ســاعت 10:30 شــده بــود کــه بــه خانــه نیامــد. هرچقــدر با گوشــی تلفــن 

همراهــش تمــاس گرفتــم، خامــوش بــود تــا ســاعت ۱۱ شــد، گفتــم شــاید 

ــت  ــابقه نداش ــا س ــد. اص ــده باش ــام ش ــش تم ــن همراه ــی تلف ــارژ گوش ش

تلفــن همــراه رضــا بی‌اطــاع خامــوش باشــد. کمــی بعــد مــادر و برادرهایــم 

بــه خانــه مــا آمدنــد؛ صورتــم را بوســیدند، گریــه کردنــد. پرســیدم چه شــده؟ 

مادرم گفــت: خونــه‌ات خــراب شــد. برادرانــم گفتنــد: رضــا بیمارســتان اســت 

و مــا بــه بیمارســتان می‌رویــم. رفتنــد و پــس از اطمینــان از شــهادت رضــا بــا 

گریــه بــه خانــه برگشــتند و مــن از ایــن طریــق خبــردار شــدم. 

ــردم و از  ــرا)س( ک ــل فاطمه‌زه ــم غس ــرم رفت ــهادت پس ــاع از ش ــد از اط بع

حضرت‌زهــرا)س( خواســتم بــه مــن صبــر بدهــد و صبــر هــم داد، چراکــه اصلا 

ناراحــت نشــدم و بــا خــودم گفتــم رضــای مــن از علی‌اصغــر)ع(، علی‌اکبر)ع( 

ــن  ــه م ــد را ب ــن فرزن ــد ای ــت، خداون ــوده اس ــر نب ــه بالات ــین)ع( ک و امام‌حس

امانــت داده بــود، حــالا امانتــش را پــس گرفــت.« 

شهید محمدعلی بایرامی

شــهید محمدعلــی بایرامــی هــم جــوان 20 ســاله‌ای بــود کــه در یــگان امــداد 

ــه  ــار اول ک ــرای ب ــد ب ــادرش می‌گوی ــرد. م ــت می‌ک ــت خدم ــس پایتخ پلی

ــه  ــدم ب ــان- دی ــی اصفه ــداد -در دوره آموزش ــگان ام ــاس ی ــش را در لب عکس

ــود.  ــهید می‌ش ــرم ش ــد پس ــرات ش ــم ب دل

شــهید بایرامــی هــم مثــل شــهید امامــی قبــل از ورود بــه نیــروی انتظامــی چند 

ــاوت  ــن تف ــا ای ــرد، ب ــت می‌ک ــیجی فعالی ــروی بس ــک نی ــوان ی ــالی را به‌عن س

ــه  ــود و فقــط 40 روز بعــد از مراســم عقــدش ب کــه او یــک جــوان تازه‌دامــاد ب

حجلــه شــهادت رفــت. 

ـــت  ـــاز خدم ـــد از آغ ـــال و 21 روز بع ـــا یک‌س ـــه تنه ـــی ک ـــهید بایرام ـــادر ش م

فرزنـــدش در نیـــروی انتظامـــی حـــالا دیگـــر مـــادر شـــهید شـــده بـــود از 

ـــروب  ـــه غ ـــج و 10 دقیق ـــاعت پن ـــد: »س ـــور می‌گوی ـــدش این‌ط ـــهادت فرزن ش

ـــا  ـــان اینج ـــت مادرج ـــد. گف ـــراف می‌آم ـــی از اط ـــای عجیب ـــگ زدم. صداه زن

ـــوری  ـــا ط ـــد. صداه ـــگ بزنی ـــدا زن ـــده، بع ـــری ش ـــت. درگی ـــلوغ اس ـــی ش خیل

ـــی  ـــت. وقت ـــیده اس ـــیر کش ـــمن شمش ـــت و دش ـــگار روز عاشوراس ـــه ان ـــود ک ب

ـــوم.  ـــرم نش ـــم کار پس ـــا مزاح ـــم ت ـــع کن ـــم زود قط ـــده گفت ـــلوغ ش ـــدم ش دی

یک‌ســـاعت و نیـــم دیگـــر هـــم گذشـــت و دلـــم شـــور افتـــاد. بـــه همســـرم 

گفتـــم چـــرا از محمـــد خبـــری نشـــد؟ زنـــگ کـــه می‌زدیـــم گوشـــی‌اش را 

ـــاده  ـــن افت ـــه زمی ـــی ب ـــوس گوش ـــورد اتوب ـــد از برخ ـــا بع ـــی‌داد. گوی ـــواب نم ج

ـــدم  ـــه دی ـــردم ک ـــا ک ـــون تماش ـــم تلویزی ـــرم کن ـــرم را گ ـــه س ـــرای اینک ـــود. ب ب

ـــی در  ـــروی انتظام ـــوران نی ـــر از مام ـــه نف ـــود س ـــده ب ـــته ش ـــس نوش در زیرنوی

درگیـــری بـــا اشـــرار بـــه شـــهادت رســـیده‌اند. دلـــم گواهـــی داد یکـــی از 

ـــت.  ـــن اس ـــر م ـــا پس آنه

چنــد روز قبــل می‌گفــت مادرجــان مــن جــوان می‌میــرم. وقتــی ایــن حــرف 

را زد دلــم آشــوب شــد. گفتــم پســرم ایــن چــه حرفــی اســت کــه می‌زنــی. در 

جــواب گفــت اگــر قــرار اســت آدم بمیــرد چــه بهتــر کــه بــا شــهادت بــرود.« 

شهید رضا مرادی‌علمدار

ــد  ــوس محم ــط اتوب ــه توس ــود ک ــهیدی ب ــر ش ــم دیگ ــدار ه ــا مرادی‌علم رض

ــه  ــاعت 18 و 20 دقیق ــه س ــاله‌ای ک ــهید 19 س ــد. ش ــه ش ــر گرفت ــاث زی ث

یــک دوشــنبه زمســتانی در ســال 77 بــه دنیــا آمــد و 19 ســال بعــد در 30 

بهمــن 96 درســت در همیــن ســاعت )18:20( بــه شــهادت رســید. او هــم 

ــع  ــت روزی مداف ــوم آرزو داش ــرز و ب ــن م ــان ای ــر از جوان ــی دیگ ــل خیل مث

حــرم شــود؛ امــا از آنجــا کــه نتوانســت رضایــت مــادرش را جلــب کنــد، قیــد 

عملی‌کــردن آرزویــش را زد. 

شهید محمدحسین حدادیان

بامــداد یکــم بهمــن کــه حضــور نیروهــای امنیتــی بــرای ختــم غائلــه دراویــش 

خیابــان پاســداران افزایــش یافتــه و گرو‌هایــی از نیروهــای مردمــی و بســیجی 

نیــز در منطقــه حاضــر شــده بودنــد، دراویــش گنابــادی نیــز بــا اســتفاده از 

ــه  ــن حادث ــد. در ای ــران کردن ــن حاض ــر گرفت ــه زی ــدام ب ــمند اق ــودروی س خ

بســیجی جــوان محمدحســین حدادیــان بــه شــهادت رســید. 

ــار  ــب مرگ‌ب ــوب‌های آن ش ــات و آش ــه اتفاق ــع ب ــهید حدادیان راج ــدر ش پ

این‌طــور توضیــح داد: »در همــان لحظــات بامــداد، محمدحســین در ابتــدا 

بــا اســلحه شــکاری مجــروح شــد و ســپس توســط یــک اتومبیــل ســمند زیــر 

گرفته شــد. این خودرو دوبار از روی پســرم رد شــد و او را به ‌شــهادت رســاند.«

شــهید محمدحســین حدادیــان جــوان دانشــجویی بــود کــه تا ســوریه رفته و با 

تروریســت‌های داعــش جنگیــده بــود، امــا اینجــا در تهــران و ام‌القــرای جهــان 

اســام شــهید شــد. مــادرش می‌گویــد: »وقتــی از ســوریه آمــد از اوضــاع آنجــا 

برایــم می‌گفــت، مامــان نمی‌دانیــد چــه خبــر اســت؟ خــدا نکنــد آن ناامنــی 

کــه در ســوریه ایجــاد شــده در ایــران پیــاده شــود. می‌گفــت تــا زنده‌ایــم محــال 

اســت بــه ایــن خائنــان اجــازه دهیــم مملکــت مــا را ماننــد ســوریه کننــد.«

ســال 88 اگرچــه بــا یــک تهییــج سیاســی و بــه خیابــان آوردن مــردم همــراه 

بــود، امــا مدتــی کــه گذشــت کم‌کــم صــف مــردم از اغتشــاش‌گران جــدا شــد، 

عــده زیــادی از مــردم همــان یکــی، دور روز اول کــه مشــاهده کردنــد جریــان 

اعتــراض بــا خشــونت ســنگین و غیرطبیعــی همــراه شــده از میــدان اغتشــاش 

ــی  ــراض سیاس ــر اعت ــری پیگی ــه دیگ ــد به‌گون ــاش کردن ــد و ت ــاره گرفتن کن

خــود باشــند، ایــن عــده البتــه عمومــا بــا بازشــماری آرا و مشخص‌شــدن اینکــه 

تقلبــی در انتخابــات صــورت نگرفتــه اســت، قانــع شــدند و از اعتــراض خــود 

هــم برگشــتند. بخــش دیگــری از معترضــان هــم بــا طولانی‌شــدن اعتراضــات 

و تــداوم تخریــب امــوال عمومــی و بــه میــان آمــدن مســائلی چــون ضدیــت 

بــا جمهــوری اســامی در راهپیمایــی روز قــدس همــان ســال یــا نهایتــا در 

جریــان وقایــع روز عاشــورا فهمیدنــد کــه ماجــرا پیچیده‌تــر از یــک اعتــراض 

ــان در  ــاه همچن ــد از چندم ــه بع ــی ک ــای آنهای ــت و بن ــی اس ــاده سیاس س

ــا نظــام کــه  ــه حتــی مبــارزه ب ــات و ن ــه یــک انتخاب ــد ن ــان حضــور دارن خیاب

هــدف، مواجهــه مســتقیم بــا اســام و ایــران اســت. 

در آن هشـت‌ماه پرالتهـاب و پرآشـوب کـه البتـه حجـم اعظـم آن در تهـران 

متمرکـز بـود، از سـلطنت‌طلبان تـا منافقین و از تروریسـت‌های عضو گروهک 

ریگـی تـا گروهک‌هـای جدایی‌طلـب و ضدانقلاب غربـی، متحـد شـدند تـا 

نگذارنـد کشـور و مـردم به‌صـورت عـادی و طبیعـی ادامـه حیـات دهنـد. مرور 

اخبـار آن سـال گویـای ایـن اسـت کـه در آن برهـه هـم ایـن نقشـه‌های غرب و 

دشـمنان ایـران بـود کـه در خـارج از مرزها کشـیده و برای اجرا به سـردمداران 

فتنـه در تهـران منتقـل می‌شـد. خیلی‌هـا هنـوز به‌خاطـر دارنـد کـه چگونـه 

خودروهـای حامـل سلاح در مسـیر شـهرها شناسـایی و توقیـف می‌شـدند، 

آنهایـی کـه در تهـران بودنـد می‌دیدنـد سلاح‌هایی کـه از مرزهـا بـه تهـران 

رسـیده بـود چگونـه در خیابـان انقلاب علیـه مـردم و نیروهـای انتظامی آتش 

می‌گشـود. در آن سـال هـم ماننـد وقایـع چنـد روز اخیـر، اغتشـاش‌گران بعد 

از تخریـب امـوال عمومـی به‌سـراغ مواجهـه بـا نیروهـای انتظامـی رفتنـد و 

تعـدادی از آنهـا را در همیـن خیابان‌هـای شـهر تهـران بـه شـهادت رسـاندند. 

آنهـا در آن سـال البتـه تلاش زیادی هم کردند که بـر نیروهای انتظامی فائق 

آینـد. تصاویـر حملـه بـه پایگاه‌هـای پلیـس و بسـیج ازجملـه حملـه و بـه آتش 

کشـیدن پایـگاه نیـروی مقاومـت بسـیج مقـداد همچنـان در رسـانه‌ها  یادآور 

خاطـرات تلخ آن روزهاسـت. 

شهید محمدحسین فیض

ــد،  ــان مان ــا و مادرهایش ــادی روی دل پدره ــای زی ــال داغ جوان‌ه در آن س

محمدحســین فیض یکی از آنهاســت. کســی که در جریان اغتشاشــات پس 

از انتخابــات بــه شــهادت رســید، همــان زمانــی کــه پایــگاه مقــداد نقطه هدف 

فتنه‌گــران قــرار گرفــت و بــه ناگهــان حملــه همه‌جانبــه بــه آن آغــاز شــد. 

ناگفتــه نمانــد بعــد از شــهادتش هــم تــاش شــد از شــهادت او به‌نفــع فتنــه و 

ضدیــت بــا انقــاب اســتفاده شــود. پــدر شــهید فیــض کــه خــود از رزمنــدگان 

ــه  ــانه‌ها گفت ــه رس ــی را ب ــای مختلف ــاره او روایت‌ه ــت درب ــدس اس ــاع مق دف

اســت، روایت‌هایــی کــه نــه از فتنــه 88 کــه از جنــگ تحمیلــی و تقدیــم یــک 

شــهید و دو جانبــاز بــه انقــاب آغــاز می‌شــود.

 او می‌گویــد آرزو داشــته فرزنــدش در جبهــه مبــارزه بــا آمریــکا و رژیــم 

صهیونیســتی بــه شــهادت برســد نــه در تهــران و بــه دســت عــده‌ای آشــوبگر. 

پــدر شــهید فیــض گلایه‌هــای بزرگــی هــم از دوران بعــد از شــهادت فرزنــدش 

دارد و تــاش سیاســیون بــرای اســتفاده از خــون ایــن شــهید. 

شهید داود صدری

شـهید دیگـر، جـوان رعنایـی بـود بـه نام داود صـدری که در خیابـان آزادی به 

شـهادت رسـید؛ جوانـی متولـد 1362 کـه تقدیـر آخریـن روز حیاتـش را 25 

خرداد 1388 رقم زده بود و نحوه شهادت را آتش فتنه اغتشاش‌گران. پدرش 

می‌گویـد داود عصـای دسـتم بـود که نگذاشـتند برایم بمانـد. او که همچنان 

داغ شـهادت فرزندش را بر دل دارد از بیگناه کشته‌شـدن او غمگین‌تر اسـت. 

او می‌گویـد فرزنـدش در مسـیر خانـه از محـل کار بـوده کـه مـورد حملـه قـرار 

می‌گیـرد و به شـهادت می‌رسـد. 

شهید سیدعلیرضا ستاری

شـهید سـتاری در روز عاشـورای ۸۸ به‌عنـوان امدادگـر افتخـاری هلال‌احمر 

در خیابـان »خـوش« تهـران حضـور یافـت. او پـس از اطلاع از آنکـه تعدادی از 

نیروهـای ویـژه سـپاه میـان آشـوبگران بـه دام افتاده‏انـد بـه محـل حادثه رفت 

و بـا صحنه‌ای وحشـتناک مواجه شـد. 

اوبـاش، بـاک موتـور نیروهـای امدادگـر را خالـی و قصـد بـه آتـش کشـیدن 

نیروهای امدادی را داشـتند. شـهید سـتاری که برای جلوگیری از این فاجعه 

انسـانی و بـرای نجـات جـان نیروهای امـدادی در آن مکان حضـور پیدا کرده 

بود به‌وسـیله اغتشـاش‌گران به دام افتاد و به‌شـدت مورد شـکنجه قرار گرفت 

و مجـروح شـد. در ایـن حادثـه اوبـاش بعـد از آنکه با میله آهنی بر سـر او زده و 

جمجمـه‌اش را از سـه‌جا شکسـتند، ایـن جـوان بسـیجی را به آتش کشـیدند. 

سـتاری جانبـاز ۷۰ درصـد، پـس از پنج‌سـال دسـت‌وپنجه نـرم کـردن بـا آثـار 

جراحت در ۳۱ سـالگی به شـهادت رسـید. 

حسین غلام‌کبیری

حسـین غلام‌کبیـری را بایـد اولیـن شـهید فتنـه دانسـت. جـوان 18 سـاله‌ای 

کـه روز 25 خردادمـاه 88 در اغتشاشـات تهـران در منطقـه سـعادت‌آباد 

توسـط یـک خـودروی بی‌پلاک زیـر گرفتـه شـد و به‌دلیل شـدت جراحات در 

بیمارسـتان بـه شـهادت رسـید. 

پــدر حســین غلام‌کبیــری لحظــه شــهادت فرزنــدش را این‌گونــه نقــل 

می‌کنــد: »بیمارســتان رفتیــم وقتــی بــه او رســیدیم، یک‌ســاعت بعــد تمــام 

ــد  ــار داد، بلن ــت و فش ــن را گرف ــت م ــود... دس ــته ب ــش شکس ــرد... پهلوی ک

شــد نشســت، اکســیژن دهانــش بــود، گریــه کــرد، اشــک می‌ریخــت مثــل 

ــش  ــه پهلوی ــتم ک ــت، نمی‌دانس ــته اس ــش بس ــط پاهای ــدم فق ــار، دی ــر به اب

هــم شکســته اســت. گفتنــد پاهایــش شکســته، گفتــم عیبــی نــدارد، یکــی، 

دو دقیقــه کنــارش ایســتادم گریــه کــردم، آمــدم بیــرون بعــد از یک‌ســاعت 

گفتنــد کــه تمــام کــرد.« 

پـدر شـهید از شـوق حسـین بـرای شـهادتش هـم این‌طـور می‌گویـد: »او 

علاقـه زیـادی بـه فیلم‌هـای دفـاع مقدس داشـت و هـرگاه ایـن فیلم‌ها پخش 

می‌شـد  می‌نشسـت و آنهـا را تماشـا می‌کـرد. حسـین می‌گفـت کـه مـن در 

اولیـن جنـگ شـهید می‌شـوم.«

۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۰۰:۰۰پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی
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@ f a r h i k h t e g a n d a i l yسیاست
شهدای مدافع امنیت آشوب‌های ۹۸ مانند شهدای فتنه ۸۸ مظلوم هستند

حججی‌های ۹۸
با گذشـت پنج روز از افزایش ناگهانی نرخ سـوخت که بخشـی از مردم را شـوکه 

کـرد و اعتراضاتـی را هـم برانگیخـت، کم‌کـم موج حضور معترضـان در خیابان‌ها 

فروکش کرده و تنها همان اشـرار و اغتشـاش‌گرانی هسـتند که در بعضی نقاط 

و شـهرها حضـور دارنـد و تلاش می‌کننـد از طرفـی بگوینـد اعتراضـات مردمـی 

تمـام نشـده و ایـن مـردم هسـتند کـه در خیابـان حاضرنـد و از طرفـی بـا پوشـش 

مـردم عـادی، اهـداف خـود را کـه ضربه‌زدن به حکومت و جامعـه و تخریب اموال 

عمومی اسـت، دنبـال کنند. 

قطعـا بـی‌راه نیسـت کـه بگوییـم اقـدام رهبـر انقلاب در حمایـت از دولـت دقیقا 

حالا مشـخص می‌شـود چه ارزشـی برای کلیت کشـور و جامعه داشـته و سـوای 

انتقادهایـی کـه ایـن روزهـا بـه اقـدام ناپختـه دولـت می‌شـود، چگونـه رهبـری 

مسـاله‌ای بالاتـر را دیده‌انـد. 

حالا اما با فروکش کردن آشـوب‌ها، اخبار دقیق‌تری درمورد خسـارات، تلفات و 

هزینه‌هـای اغتشـاش‌ها در حال انتشـار اسـت، اخباری کـه از صدمه قابل‌توجه 

بـه امـوال عمومـی حکایـت دارد و هزینه‌ای ده‌ها میلیاردی را روی دسـت کشـور 

گذاشـته اسـت. در کنـار تخریـب بانک‌هـا، موسسـات، ایسـتگاه‌های اتوبـوس و 

مترو و دیگر اموال عمومی که البته بسـیار تاسـف‌آور اسـت، اخباری نیز درمورد 

شـهادت نیروهای انتظامی منتشـر شـده که بیشـتر از هرچیز دیگر بر دل‌های 

مـردم جامعه سـنگینی می‌کند. 

اخبار رسـمی نشـان می‌دهد اغتشاشـات طراحی‌شـده و هدفمند اخیر تاکنون 

دسـت‌کم منجر به شـهادت پنج نفر از نیروهای انتظامی و بسـیج شـده اسـت. 

یک نفر در کرمانشـاه، یک نفر در خرمشـهر، شـهیدی در ماهشـهر و سـه تن هم 

در شـهرهای حاشیه‌ای تهران. 

شـاید پیـش از ایـن بـرای همه مشـخص بود کـه صف مردم از این اغتشـاش‌گران 

جداسـت، همـه هـم نوشـته و گفتـه بودند کـه مردم ایسـتگاه متروی خودشـان، 

بیمارستان‌شـان، بانک‌شـان و... را تخریـب نمی‌کننـد، اینکـه چون که 100 آید 

90 هـم پیـش ماسـت، بـه ایـن معنـا که مـردم نجیبی کـه اعتراض را با اغتشـاش 

فرق می‌گذراند، هرگز دسـت به ضرب و شـتم دیگران نزده و قصد جان کسـی را 

نمی‌کننـد، چـه آنکـه فـردی از مردم عادی باشـد یا نیروهای حافظ امنیت شـهر 

و کشـور. شـهادت چندیـن تـن از نیروهـای انتظامـی سـند محکم‌تـری اسـت بر 

اینکـه در شـهرهای ملتهـب کشـور، نـه توسـط مردم که از سـوی اغتشـاش‌گران 

حرفـه‌ای بـه ایـن روز درآمده‌اند. 

اینهـا البتـه روایـت عـادی ماجراسـت و مع‌الاسـف بایـد گفـت شـهادت ایـن پنج 

تـن لایـه غم‌انگیزتـری هـم دارد. آنهـا کـه سن‌شـان بیشـتر اسـت و اتفاقات دهه 

60 را بـه چشـم دیده‌انـد، به‌خاطـر دارنـد کـه در آن سـال‌ها و دقیقا از بهار سـال 

1360، در شـهرهای مختلـف کشـور چگونـه مـردم نـه از سـوی عـراق و بعثی‌هـا 

کـه از سـوی منافقیـن بـه خـاک و خـون کشـیده می‌شـدند، مردمـی کـه بـا کاتر 

یـا شیشـه شکسته‌شـده سـر بریـده می‌شـدند، مردمـی کـه آتش‌زده می‌شـدند، 

مردمی که در خشـم فتنه نفاق مثله می‌شـدند. اما آنها که سـن و سـال کمتری 

دارنـد و در ایـن سـال‌ها بـا اخبـار منطقـه درگیـر بوده‌اند، روایت‌هـای دهه 60 را 

در تلگـرام و دیگـر شـبکه‌های اجتماعـی دیده‌انـد، البتـه بـه لطف خـدا به‌جز دو 

حادثه مجلس شـورای اسلامی و رژه نیروهای مسـلح در اهواز، در ایران خبری 

نبـود و ایـن تصاویـر عـراق و سـوریه بـود که دست‌به‌دسـت می‌شـد و پیـر و جوان 

می‌دیدنـد کـه داعشـی‌ها چگونـه سـر می‌برنـد، بـا انفجـار در کسـری از ثانیـه 

ده‌هـا و صدهـا نفـر را تکه‌تکـه می‌کننـد، نوامیـس مسـلمانان را می‌ر‌باینـد و بـه 

هیـچ جنبـده و جانـداری رحـم نمی‌کنند. 

ایـن روایت‌هـا امـا حـالا در ایـران و در همیـن گوشـه و کنـار برخـی شـهرها قابـل 

رویت اسـت، جایی که ناگهان می‌شـنویم یک جوان به روش‌های منافقین دهه 

60 و داعشـی‌های دهـه 90 بـه شـهادت رسـیده اسـت. شـهادت بـه فجیع‌ترین 

شـکل ممکـن بـاز هـم سـند دیگری اسـت که نشـان می‌دهد چه برنامـه‌‌ای برای 

کشـور ریخته شـده و اگر امنیت نباشـد، چه شـرایطی در پیش اسـت. 

اخبـاری کـه دربـاره شـهادت‌ها بـه گـوش می‌رسـد چنیـن روایت‌هایـی را با خود 

به‌همـراه دارد. نفـر اولـی کـه خبـر شـهادتش رسـانه‌ای شـد مربوط به کرمانشـاه 

بـود، خـط اول مقابلـه بـا تروریسـت‌هایی کـه اخیـرا وارد کشـور شـدند. سـرگرد 

شـهید ایـرج جواهـری از نیروهـای انتظامـی بـود که در همان روز شـنبه و در پی 

حملـه مسـلحانه اشـرار بـه کلانتـری 24 الهیـه بـه شـهادت رسـید؛ حملـه‌ای که 

البتـه بـا مقاومـت دلیرانـه او و همکارانـش رو‌بـه‌رو شـد امـا وی در جریـان همـان 

درگیـری مجـروح شـد و بـا وجـود اینکـه بلافاصلـه به مراکـز درمانی انتقـال داده 

‌شـد، امـا حوالـی سـاعت دو بامـداد روز یکشـنبه ‌26 آبان‌مـاه بـه درجـه رفیـع 

شـهادت نائل آمد. 

خبـر بعـدی امـا مربـوط به اسـتان خوزسـتان بود، جایـی که ابتدا خبـری درمورد 

شـهادت یـک تـن از نیروهـای انتظامـی در خرمشـهر منتشـر شـد امـا جزئیـات 

دیگری از آن به دسـت رسـانه‌ها نرسـید و بعد از آن سـردار حسـن کرمی، فرمانده 

یگان‌هـای ‌ویـژه ناجـا بـه رسـانه‌ها اطلاع داد که یکـی از نیروهای یـگان ‌ویژه در 

ماهشـهر بـه شـهادت رسـیده اسـت. در ایـن خبـر ذکـر شـده بـود کـه در جریـان 

اغتشاشـات روز دوشـنبه، 27 آبان‌ماه در شهرسـتان ماهشـهر استان خوزستان، 

عده‌ای از اشرار مسلح به سمت شهروندان و ماموران نیروی انتظامی تیراندازی 

کردنـد کـه منجـر بـه کشته‌شـدن یـک تـن و مجروح شـدن چند نفر دیگر شـد. 

کرمـی گفـت بـا توجـه به حضـور کارکنان یگان ‌ویـژه در آن منطقه بـرای مقابله با 

ناامن‌کنندگان حریم امنیت کشـور، سـروان رضا صیادی در درگیری مسـلحانه 

بـا اشـرار بـه درجـه رفیع شـهادت نائل آمد. او همچنین تایید کـرد دو مامور دیگر 

نیـز در ایـن درگیری‌هـا مجـروح شـده و بـه بیمارسـتان منتقـل شـده‌اند که حال 

عمومـی آنهـا خوب و رضایت‌بخش اسـت. 

خبـر آخـر امـا مربـوط بـه شـهادت سـه تـن از جوانـان حافـظ امنیـت کشـور در 

شهرسـتان‌های اطـراف تهـران بـود. روز دوشـنبه سـپاه سیدالشـهدا)ع( اسـتان 

تهـران در اطلاعیـه‌ای اعلام کـرد سـه تـن از بسـیجیان ایـن نیـرو در راه حفـظ 

امنیـت کشـور در مبـارزه بـا آشـوبگران بـه شـهادت رسـیده‌اند. خوانـدن سـطور 

بعـدی ایـن اطلاعیـه البتـه دردناک‌تـر هـم بـود. سـپاه سیدالشـهدا اعلام کـرد 

اغتشـاش‌گران بـا ایجـاد کمیـن و حلقـه محاصـره، به‌وسـیله سلاح سـرد یعنـی 

چاقـو و قمـه توانسـته‌اند از نیروهـای انتظامـی تلفـات بگیرنـد. 

پاسـدار شـهید مرتضـی ابراهیمـی، فرمانـده گردان امام‌حسـین)ع( شهرسـتان 

ملارد اولیـن شـهید از ایـن سـه تـن بـود. نفـر بعـدی بسـیجی شـهید مصطفـی 

رضایـی بـود کـه او هـم در شهرسـتان ملارد بـه جمـع شـهدای انقلاب اسلامی 

پیوسـت. نفـر سـوم هـم شـهید مجیـد شـیخی بـود کـه او هـم مانند دو بسـیجی 

دیگر ولی در بهارسـتان به شـهادت رسـید. حالا هم پایگاه اطلاع‌رسـانی سـپاه 

پاسـداران انقلاب اسلامی اعلام کرده مراسـم تشـییع پیکرهای مطهر پاسـدار 

مرتضی ابراهیمی و بسـیجی مصطفی رضایی، شـهیدان امنیت و مدافعان ملت 

صبح امروز با حضور مردم شـهیدپرور اسـتان تهران در شهرسـتان‌های شـهریار 

و ملارد برگـزار می‌شـود. همچنیـن پیکـر شـهید مرتضـی ابراهیمـی سـاعت ۱۰ 

صبـح طـی مراسـمی از مسـجد قائم)عـج( شهرسـتان شـهریار واقـع در خیابـان 

ولیعصر)عـج( بـه سـمت امامزاده اسـماعیل تشـییع می‌شـود. 

به یاد شهدای امنیت

نمی‌گذاریم مملکت‌مان را مثل سوریه کنند

به یاد شهدای فتنه ۸۸

چالشی سیاسی که با اتحاد ریگی، منافقین و اپوزیسیون امنیتی شد


